
 

 

Contemporary political Studies, Institute for Humanities and Cultural Studies (IHCS) 

Quarterly Journal, Vol. 12, No. 2, Summer 2021, 155-184 
Doi: 10.30465/cps.2021.35465.2746 

Impact of Neoliberal Policies on Humanities 
and Social Sciences in Iran 

Abdollah Ghanbarloo* 

Abstract 

After the eight-year Iran-Iraq war, Iran's neoliberal economic policies led to a series 

of educational and research issues; a problem that has been experienced in many 

other countries. This paper aims to provide an analysis of the impact of the 

neoliberal economic policies during the postwar era on humanities and social 

sciences in Iran. The paper will argue that the neoliberal policies dragged Iran's 

humanities and social sciences into the market-oriented and power‐oriented values. 

Neoliberal policies led to spread the corporate and marketized model of universities 

and research institutions, making them responsive to the needs of market and 

government agencies. Marketisation distorted educational goals and social functions 

of universities and research institutions. So, critical function of humanities and 

social sciences asking fundamental questions and informing the public, has become 

weak. In order to made convincing hypothesis, this paper has adopted a mixed 

method approach. 
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  دهكيچ
هاي اقتصادي نئوليبراليستي  ساله، گرايش دولت ايران به سياست پس از پايان جنگ هشت

وپـژوهش   آمـوزش  ةاجتمـاعي شـد كـه بخشـي از آن در حـوز      اي از آثـار  مسبب زنجيره
بر ايران در كشورهاي متعددي تجربه شـده   ملموس بوده است؛ تحولي پرمناقشه كه علاوه

علـوم انسـاني    ةهاي اقتصادي نئوليبرال بر توسع حاضر به بررسي آثار سياست ةاست. مقال
هـاي   در ايران اختصاص دارد. سؤال مقاله اين است كه گرايش دولت ايـران بـه سياسـت   

كـاركرد علـوم انسـاني در    ر دساله چه تأثيري  اقتصادي نئوليبرال پس از پايان جنگ هشت
مقاله اين اسـت كـه گـرايش مـذكور علـوم انسـاني ايـران را         ةگذاشت. فرضي اين كشور

ازپـيش درخـدمت حفـظ مناسـبات ثـروت و       وق داد و آن را بيششدن س سمت بازاري به
توجهي ناديده گرفته  طرز قابل ديگر، وجه انتقادي علوم انساني به عبارت داد. به قدرت قرار

مقالـه از روش پـژوهش تركيبـي اسـتفاده خواهـد شـد. تـلاش         ةشد. براي دفاع از فرضي
رس  هـاي دردسـت   عـات و داده مـذكور معتبرتـرين اطلا   ةخواهد شد براي دفاع از فرضي
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  مقدمه. 1
تـأثير گفتمـان    مختلف تحـت  يانحا هاي اخير به ايران يكي از كشورهايي است كه طي دهه

نحو ملموسي در ايـن مسـير حركـت     اش به گيري اقتصادي قرار داشته و جهتنئوليبراليسم 
 چالش قتصاد با محوريت بخش خصوصي را بهريزي ا كرده است. انقلاب اسلامي اساساً پايه

قـانون اساسـي    44دولت در آن دفاع كرد. اين نكته در اصل  ةكنند كشيد و از حضور تعيين
ز ك ـوع جنگ ايران و عراق، اين تصـور كـه تمر  جمهوري اسلامي تصريح شده است. با شر

شـور  كهـاي اقتصـادي    اي از صـنايع و فعاليـت   يت و مديريت بخـش عمـده  كدولت بر مال
كنترل  هاي اقتصادي كشور تحت از فعاليت رو، بسياري ازاين شد؛ناپذير است تقويت  اجتناب

هاي  ين برنامهامل دولت قرار گرفت. پس از پايان جنگ، دولت هاشمي رفسنجاني به تدوك
تر بخش خصوصي در اقتصاد  كه مستلزم حضور فعال كرداقدام اقتصادي  ةبازسازي و توسع

هاي ديگر نيز احسـاس شـد و    ملي بود. ضرورت تقويت بخش خصوصي بعدها در دولت
  هاي متنوعي در اين راستا اتخاذ گرديد. تبع آن سياست به

دادن بـه بخـش    داشت، اما براي ميـدان كه حضور پررنگ دولت در اقتصاد استمرار  بااين
تـر اقتصـاد    گرفتن هرچه بـيش  اش فاصله هايي صورت پذيرفت كه نتيجه خصوصي حركت

هـاي اقتصـادي نئـوليبرال     بود. گرايش به سياسـت  1360 ةده ةمحوران ملي از فضاي دولت
مشـابه   دنبال داشت كه گيري نئوليبراليستي مسائلي به نحو ملموسي تداوم يافت. اين جهت به

تـأثير قـرار داد. بخـش     كشورهاي ديگـر جهـان فضـاي اجتمـاعي كشـور را تحـت       ةتجرب
تـوجهي بـا مسـائل ناشـي از      نحو قابـل  وپژوهش خصوصاً در بخش علوم انساني به آموزش

حاضر است. سـؤال   ةله مبناي مقالئسازي و آزادسازي اقتصاد درگير شد. اين مس خصوصي
پـس از   ةهاي اقتصادي نئـوليبرال در دور  ران به سياستمقاله اين است كه گرايش دولت اي

مقالـه   ةاين كشور گذاشـت. فرضـي  كاركرد علوم انساني در ر دساله چه تأثيري  جنگ هشت
شدن سوق داد و آن را  سمت بازاري است كه گرايش مذكور علوم انساني در ايران را به اين
ديگـر، نقـش انتقـادي و     عبـارت  ازپيش درخدمت حفـظ وضـع موجـود قـرار داد. بـه      بيش
توجهي ناديده گرفته شد. روش پژوهش در اين مقاله  طرز قابل علوم انساني به ةخواهان تحول

 فـي تلفيـق  ينـدهاي پژوهشـي ك  يي و فراهـاي پژوهشـي كم ـ   افتـه ي ،تركيبي است كه در آن

الامكان تـلاش خواهـد شـد از معتبرتـرين اطلاعـات و       شوند. براي دفاع از فرضيه حتي مي
  رس استفاده شود.  هاي دردست داده
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  نئوليبرال در ايرانهاي  . گرايش به سياست2
شـود،   اي نـاظران نـاروا قلمـداد مـي     نئوليبرال براي اقتصاد ايران از نگاه عده ةواژاستفاده از 

 سير نئوليبراليسم ابراز شده و نـه چراكه نه در دولت ايران تمايل ملموسي براي حركت در م

اي برخوردار بوده كـه بتـوان آن را    پارچه ايران از سيستم اقتصادي ثابت و يكاساساً اقتصاد 
هايي است كه توصـيف آن بـر    نئوليبرال ناميد. آشكار است كه اقتصاد ايران حاوي مشخصه

امـا اگـر نئوليبراليسـم را در قالـب اصـول و       ،برچسب واحدي مثل نئوليبرال ممكن نيسـت 
هاي اخير در اقتصاد ايـران   انكار نيست كه طي دهه قابلهاي معينش در نظر بگيريم،  سياست

 ها وجود داشته است. توجهي به آن گرايش قابل

پهلـوي و   ةانقلاب به دلايلي چون شرايط اقتصادي دور ةهاي اولي گفتمان حاكم بر سال
سـازي و آزادسـازي بـود.     ي خصوصيها ايدئولوژي اسلامي انقلاب اساساً مخالف سياست

تـا زمـان    1357كردن اقتصاد آغـاز شـد. از بهمـن      ط نظام سلطنتي، روند دولتيدنبال سقو به
 ، شوراي انقلاب بيش از شصت1359ن ديرتصويب قانون اساسي جمهوري اسلامي در فرو

هـا و   بسـياري از شـركت   ةيجاً حقوق و اختيارات اداررها تد موجب آن مصوبه داشت كه به
تأسيسي  وابسته به دولت، و يا نهادهاي تازهمؤسسات خصوصي عمدتاً به دولت، مؤسسات 

كه بخشي از  ،ارچوب اين مصوباتهكه به همين منظور ايجاد شده بودند واگذار شد. در چ
هـاي مختلفـي چـون تأسـيس بنيـاد       ها چندي بعد در قانون اساسـي تأييـد شـد، برنامـه     آن

كـردن   ري، ملـي سسات بيمه و مؤسسـات اعتبـا  كردن مؤ ها، ملي كردن بانك مستضعفان، ملي
ها بـه دولـت در دسـتوركار     اراضي، و انتقال مالكيت و مديريت بسياري از صنايع و شركت

زدايـي و   قرار گرفت. به اين ترتيب، در زمان تصـويب قـانون اساسـي، جريـان خصوصـي     
  ).65- 58: 1377كردن اقتصاد ايران پيشرفت زيادي كرده بود (رشيدي  دولتي

تسلط دولت بر اقتصاد ملي در قانون اساسي جديد رسميت يافـت. مختصـات سيسـتم    
اقتصـاد كشـور     براي 43  اقتصادي كشور در فصل چهارم اين قانون ترسيم شده است. اصل

  كردن  كن رشد، و ريشه  در جريان  مردم  تأمين نيازهاي  ، اقتصادي  استقلال  اهدافي چون تأمين
سه بخش دولتي، تعاوني،  ةاقتصاد كشور را برپاي 44گيرد. اصل  ظر ميدر ن  فقر و محروميت

بخـش  «كند:  كند: دولتي، تعاوني، و خصوصي. اين اصل تصريح مي و خصوصي تعريف مي
داري،  صنايع بزرگ، صنايع مادر، بازرگاني خارجي، معادن بـزرگ، بانـك   ةدولتي شامل كلي

رساني، راديو و تلويزيون، پست و تلگراف و  هاي بزرگ آب بيمه، تأمين نيرو، سدها و شبكه
صورت مالكيت عمومي  بههاست كه  و مانند اين ،آهن راني، راه و راه تلفن، هواپيمايي، كشتي
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  از قبيـل   عمـومي   هـاي  و ثـروت   انفـال «اضافه شـده:   45  در اصل .»و دراختيار دولت است
،  عمـومي   هـاي  ها و سـاير آب  ، رودخانه ، درياها، درياچه ، معادن يا رهاشده  موات  هاي زمين
  بـدون   ، ارث نيسـت   حـريم   كـه   ، مراتعـي  طبيعي  هاي ها، نيزارها، بيشه ها، جنگل ها، دره كوه

دراختيـار   ،شـود   مسـترد مـي    از غاصبين  كه  ،عمومي  و اموال  ،المالك مجهول  ، و اموال وارث
ليت اقتصـادي  ئواز آن دارند كـه مس ـ روشني حكايت  بهاين اصول  .»است  اسلامي  حكومت

  اساسي جمهوري اسلامي ايران). ندولت در جمهوري اسلامي بسيار سنگين است (قانو
كنترل دولـت قـرار گرفـت.     هاي پس از انقلاب قوياً تحت درعمل، اقتصاد ايران در سال

 كـه تجهيـز امكانـات    ،تسلط عملي دولت بر اقتصاد چندي بعد با آغاز جنگ ايران و عراق
 ةادارمـوازات   بهجنگ  ةدوركرد، تشديد شد. دولت در  كشور توسط دولت را ضروري مي

هـاي عمرانـي دولـت در     كرد. برنامه هاي اقتصادي كشور تلاش مي جنگ براي تحكيم پايه
 ـهـاي   كه در قالب پروژه جنگ بيش از اين ةدور اقتصـادي و صـنعتي    ةتوسـع  ةبلندپروازان

تـرين   اجـرا گـذارده شـدند. از مهـم     بـه شوند درجهت كمك بـه خودكفـايي كشـور     تنظيم
 جنگ بر خودكفاسازي آن تأكيد داشت كشاورزي بـود  ةدورهايي كه دولت ايران طي  حوزه

    ).158: 1375(مؤمني 
هاي پاياني  توجهي نيز حادث شدند. در سال قابلهاي  گونه دستاوردها، ناكامي ايندركنار 

ديگر نگرانـي   سو و كاهش قيمت نفت ازسوي هاي دفاعي ازيك شديد هزينهجنگ، افزايش 
 ةبرنام ـمنظـور،   همـين   ادي كشور را افزايش داد. بهتأمين نيازهاي اقتص ةادامدولت درمورد 

بـر   مشـتمل كـه   ،»شـرايط نـوين اسـتقلال اقتصـادي كشـور     « ةبرنامعنوان   تحتاي  دوساله
هاي مهـم   . از ويژگيشدبود، تدوين  1366- 1365هاي  ها براي سال اي از سياست مجموعه

سـمت اقتصـاد بـازار     بـه گرا فاصله گرفته و  مذكور اين بود كه تاحدي از تفكر دولت ةبرنام
هاي اقتصـاد بـازار بـراي بهبـود      ). هدف اين بود كه از ظرفيت1386نزديك شده بود (نيلي 
قـدامات، اقتصـاد ايـران در    ايـن ا  بـاوجود هاي دولت اسـتفاده شـود.    اوضاع و تأمين هزينه

جنـگ را   ةادام ـكـه اساسـاً    نحـوي  هاي پاياني جنگ به مشكلات شديدي برخورد، بـه  سال
  ).1387دژپسند و رئوفي ساخت ( ناممكن مي

گيـران   تصميم ،هاي پاياني آن خصوصاً سال ،جنگ ةدورتجربيات تلخ اقتصاد دولتي در 
اقتصـاد كشـور در مسـير    قرارگرفتن پس از جنگ را به اين نتيجه رساند كه  ةدوركشور در 

عملاً به  1980 ةرشد و توسعه نيازمند اصلاحات ساختاري است. اقتصاد ايران از اواخر ده
ارچوب آن تمايــل بــه هــهــاي نئــوليبرالي گــرايش پيــدا كــرد كــه در چ پــذيرش سياســت
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كـرد.   ها كاهش پيـدا  ميزان نسبي يارانه نموازات آ سازي و آزادسازي افزايش و به خصوصي
ضـرورت   المللي پول و بانـك جهـاني بـه    هاي صندوق بين توصيه جهتگيري در اين جهت

كـه   ،اما برخلاف بسياري از كشورهاي جهان ،گرفت انجام اصلاحات ساختاري صورت مي
از همـان  قدم بودند، دولت ايـران   هاي اين نهادها شفاف و ثابت در تبعيت خويش از توصيه

ارچوب ه ـودهاي خارجي نشان دهد و بعضاً در چمن كرد خود را مستقل از ره ابتدا سعي مي
 ةكـرد. در هم ـ  نشيني مـي  هاي نئوليبرالي عقب مصالح سياسي و اجتماعي داخلي از سياست

گراي نهم و دهم گرايش ملموسي ولو ناقص به  هاي پس از جنگ حتي دولت اصول دولت
  ).Povey 2016: 9اي نئوليبرال وجود داشته است (ه گيري از سياست بهره

جنگ  ةجامانده از دور در آغاز كار، از تدابير نئوليبرالي براي جبران مشكلات اقتصادي به
تا  1360هاي  ها در سال اي از قيمت تثبيت دستوري مجموعه  بهره گرفته شد. اعمال سياست

 ،رسيد درصد ميصد  سيحدود  كه به ،ها ح عمومي قيمتراه افزايش مستمر سط هم به 1368
باعث شده بود كه قيمت نسبي كالاهاي اساسي و ضروري كـاهش شـديدي داشـته باشـد.     

كشـور   ةگيري بود كه دربرابر رشد و توسـع  ها عدم تعادل چشم كاري در قيمت دست ةنتيج
عـدم   ةگرفت كه نتيج بندي شكل دوران سازندگي، اين جمعكرد. در آغاز  اختلال ايجاد مي

گونـه   راه با ركـود و تعميـق فقـر و نـابرابري خواهـد بـود. ايـن        ها ماناشدن تورم هم تعادل
شود.  فقر مي ةسمت توسعه موجب توزيع عادلان جاي هدايت كشور به آفريني دولت به نقش

 ةاول توسـع  ةهاي كلـي برنام ـ  سياست ةهاي تعادلي در سرلوح بر اين مبنا، حصول به قيمت
هـاي تعـديل سـاختاري بـه محـور اصـلي        يران قرار گرفت و سياسـت جمهوري اسلامي ا

هاي تعادلي در تمـام بازارهـا تبـديل گرديـد      گذاري دولت با هدف برقراري قيمت سياست
  ).359- 424: 1377(نيلي 

 ةزيادي براي انجام برنام ةانگيز» دولت سازندگي« به اگرچه دولت پس از جنگ مشهور
، 1369سازي ادامـه داشـت. در سـال     م ميل به خصوصيآن دولت ه از  تعديل داشت، پس

هايي منتشر كردند كـه از اسـتراتژي تعـديل     سازمان برنامه و بودجه و بانك مركزي گزارش
 ةبرنام ـ«عنـوان    رنامه و بودجه تحـت ساختاري دولت حكايت داشتند. در گزارش سازمان ب

هـاي   يجاد تعادل در بخـش هاي اقتصادي كشور مستلزم ا سازي بافت سالم» تعديل اقتصادي
تعديل بايستي فضاي اقتصادي كشور رقـابتي   ةمختلف قلمداد شد و تصريح شد كه در دور

. در شـود د، و توليد بالا رود تا اسباب رشد و توسعه فراهم وگذاري تشويق ش د، سرمايهوش
هم آمده كه مشـكلات اقتصـادي   » سياست تعديل اقتصادي«گزارش بانك مركزي با عنوان 
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حل اين است كه به نيروهاي بازار  ت گرفته و راهئهاي نادرست منابع نش ر از تخصيصكشو
  ).233- 230: 1386از مؤمني  نقل فعاليت آزادانه داده شود (به ةاجاز

اقتصاد ايران تبديل شد، خصوصـاً   ةسازي به بحث داغ دربار موضوع خصوصي ،تدريجاً
 ةروي پـروژ   تبع مسائلي كه پـيش  رگير بود. بهكه در فرايند اجرا با مسائل و موانع مختلفي د

هـايي درجهـت    گيران كشور تلاش داشـتند گشـايش   سازي وجود داشت تصميم خصوصي
درك است. براي نمونه، با  هاي توسعه قابل تسهيل كارها ايجاد كنند. اين نكته در اسناد برنامه

توان مشاهده كرد كـه مقـررات    ) مي1383چهارم توسعه (مصوب سال  ةقانون برنام ةمطالع
ايـن   6 ةموجب ماد هاي پيشين است. به تر از برنامه تر و روشن سازي در آن جامع خصوصي

زدايي، واگـذاري   پذير اعم از مقررات هاي امكان روش ةقانون به دولت اجازه داده شد از هم
ها استفاده شود. طبـق   اري، انحلال، و ادغام شركتمنظور واگذ مالكيت و مديريت، تجزيه به

بـا ايـن شـرايط ممكـن شـناخته شـد:       هاي دولتي تنها  چهارم، تداوم فعاليت شركت ةبرنام
بـراي فعاليـت در آن زمينـه     اي . بخـش دولتـي انگيـزه   2ها انحصاري باشد و  فعاليت آن  .1

بـه اصـلاح سـاختار و    باشد. دولت مكلف شد حداكثر تا سال سوم برنامـه نسـبت     نداشته
هاي مالي سال اول برنامـه زيـاده بودنـد،     استناد صورت كه به ،هاي دولتي سودآوري شركت
  ).227- 226: 1392ها را منحل كند (هادي زنوز  صورت آن اقدام و درغيراين

مدسـازي اقتصـاد ملـي    آيك رخداد مهم ديگر درجهت كار 1385و  1384هاي  در سال
قـانون اساسـي.    44هاي كلي اصـل   بود از تصويب و ابلاغ سياستاتفاق افتاد و آن عبارت 

قانون اساسي ارائه دهد  44مجمع تشخيص مصلحت نظام بر آن شد تفسير جديدي از اصل 
بهبود  :گشايش بهتر در اقتصاد كشور كمك كند. اهداف اساسي مجمع عبارت بودند از كه به
هاي اقتصادي، افزايش سهم  يي بنگاهآكار يوري منابع مادي، انساني، و تكنولوژي، ارتقا بهره

پـذيري، كاسـتن از بـار مـالي و      بخش خصوصي و تعاوني در اقتصاد ملي، افزايش رقابـت 
 ، قـوانين 1380 ةهاي اقتصادي، و شتاب در رشد اقتصـادي. در ده ـ  مديريتي تصدي فعاليت

اقتصـاد ملـي تـدوين شـدند      يازمدس ـرآكابخش خصوصـي و   ةتري درجهت توسع جامع
  ).331- 328: همان(

، دولــت نهــم بــا تكيــه بــر گفتمــان 1384جمهــوري ســال  پــس از انتخابــات رياســت
ها انجام شد، اما مكانيسم  واگذاري شركت ةمحوري آغاز به فعاليت كرد. اگرچه برنام عدالت

اين فراينـد   ةها از بخش دولتي به خصوصي وجود نداشت. نتيج مناسبي براي انتقال شركت
هايي انجام  معروف شد. درعمل، حركت» خصولتي«يا » دولتي شبه«كه به  تقويت بخشي بود
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داد.  مـي  ارنحـوي در مسـير نئوليبراليسـم قـر     هاي سابق اقتصاد ايران را به شد كه مثل دولت
ارچوب آن ه ـبـود كـه در چ  » طرح تحـول اقتصـادي  «ها تدوين  اين حركتيند ابرترين  مهم

هـا   مندسازي يارانه بيني شده بود. هدف ي ايران پيشهايي براي اصلاح ساختار اقتصاد برنامه
اجرا گذاشته شد. طرح تحول  طرح تحول اقتصادي بود كه در دولت دهم به ةترين مؤلف مهم

اش بـود، عمـلاً دولـت دهـم را بـه       اي اساسـي ه ـ ها از مؤلفه كه آزادسازي قيمت ،اقتصادي
  هاي نئوليبرالي نزديك كرد. آموزه

كــه پــس از انتخابــات  ،م مشــهور بــه دولــت اعتــدال نيــزدولــت يــازدهم و دوازدهــ
بردن ميـراث اقتصـادي    تلاش براي زيرسؤال باوجودروي كار آمد،  1392جمهوري  رياست

نحو ديگري در راه اقتصاد نئوليبرال گام نهاد. با آغـاز بـه كـار ايـن دولـت،       دولت پيشين به
لات نئوليبراليسـتي آشـكاري   گروهي از اقتصاددانان وارد دستگاه اجرايـي شـدند كـه تمـاي    
تري در اين مسـير   نحو ملموس داشتند. عملكرد اقتصادي دولت نيز نشان داد اقتصاد ايران به

سـبب   دولـت يـازدهم بـه    ةحال، اقتصاد ايـران در دور  ). بااينAsefi 2013قرار گرفته است (
برجـام و   كه با خروج ايـن كشـور از   ،هاي تهاجمي دولت دونالد ترامپ برخورد با سياست

اي مواجـه   گيركننده هاي غافل با شوك ،راه بود عليه ايران هم» فشار حداكثري«آغاز سياست 
  اصلاحات ساختاري با مشكل مواجه شد. ةكه عملاً ادام نحوي هشد، ب

شود،  پس از جنگ فهم مي ةهاي ايران در دور عملكرد اقتصادي دولت ةكه از مطالع چنان
ها ميل آشـكاري   آن ةها وجود داشت در هم توجهي كه ميان آن قابل ةباوجود اختلاف سليق

هـاي نئوليبراليسـتي وجـود داشـته، گرچـه شـدت و        به اصلاح ساختار اقتصاد ملي با آموزه
از يـك   بايد در نظر داشت كه اين تمايل در هيچ ،حال ضعف آن متفاوت بوده است. درعين

ات سـاختاري را بـا تبعيـت كامـل از     كدام مايل نبودند اصـلاح  ها مطلق نبوده و هيچ دولت
 ةهاي اقتصادي نئوليبرالستي در كلي پارادايم نئوليبراليسم پيش ببرند. بنابراين، اجراي سياست

كه اقتصاد ايران  نحو ناقص و معمولاً بدون دستاورد كامل تجربه شده است. بااين ها به دولت
هـاي   در ايـن راه بـه آمـوزه    پس از جنگ بارها به تعديل ساختاري سـوق يافتـه و   ةدر دور

يابي بـه اهـداف از موفقيـت     نئوليبراليستي گرايش يافته، اما نهايتاً به دلايل مختلفي در دست
سـازي،   اي كـه از خصوصـي   هاي گسترده موردانتظار برخوردار نبوده است. باوجود حمايت

 ـ رنامهب ،زدايي، و آزادسازي وجود داشته و در اين راه مقررات  اجـرا گذاشـته   ههاي مختلفي ب

چنـان بـا    دهـد و اقتصـاد ايـران هـم     چنان به نقش اساسي خويش ادامه مي شده، دولت هم
  استانداردهاي يك اقتصاد بازاري فاصله دارد.
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 1374هـاي   عطـف در سـال    ةدو نقط ـ هاي تعديل سـاختاري  در دوران اجراي سياست
كـردن   متمايز جنبش بازاري  ةبخش يك دور توان پايان وجود دارد كه هركدام را مي 1384  و

هـاي   تأثير انديشـه  اول عمدتاً تحت  ةهاي اقتصادي دور گذاري اقتصاد ايران دانست. سياست
.  پـذيرفت  رو تـأثير مـي   دوم عمدتاً از افكار بازارگرايان ميانه  ةبازارگرايان تندرو بود، اما دور

تـري از   قلمروهاي هرچه بـيش بازارگرايان تندرو معتقد بودند كه گسترش سازوكار بازار به 
انجامد و هم در درازمدت به توزيع بهتر درآمدها.  زندگي اقتصادي هم به رشد اقتصادي مي

رو بر آن بودند كه گسترش سازوكار بازار به قلمروهاي گونـاگون فقـط    اما بازارگرايان ميانه
  فراهم شـده باشـد   اقتصاد بازار  تر نهادهاي لازم براي ثمر خواهد نشست كه پيش هنگامي به

اي ايـن  ه نفوذ انديشه تحتهاي پس از جنگ قوياً  ). اقتصاد ايران طي دهه32: 1386(مالجو 
  دو گروه قرار داشته است.

اي جريان داشـته اسـت. نگـاه     هاي تعديل ساختار مباحث پرمناقشه تأثير سياست ةدربار
دن اوضـاع و  ش ـ ي حـاكي از عـادي  دولـت سـازندگ   ةكلي بـه تحـولات اقتصـادي در دور   

گرفتن اقتصاد ايران در مسير رشد و توسعه است. رشد نسبتاً مطلوبي اتفاق افتاد كه فارغ قرار
كـاري   توجه بـي  تري به درآمدهاي نفتي داشت و با كاهش قابل از مقدار آن، اتكاي نسبتاً كم

 نفـع  دولت بـه  يها نهيب هزكيجبران شد و تر 1367شديد سـال  ةبودج يسركراه بود.  هم
هـاي   ـرد. حاميان تعديل ساختاري با استناد به بهبود شـاخص كـر ييتغ يعمرانـ يهـا نهيهز

ــت هاشــمي از اســتراتژي اقتصــادي نئوليبراليســتي ا   ــران در دول ــت اقتصــادي اي ــن دول ي
بـا انتقـادات مخالفـان مواجـه      كنند. اما اين قرائت از آثار تعديل ساختاري در ايران مي  دفاع
نظران منتقد، تعديل ساختاري از طريق ايجاد تـورم بـه صـاحبان     صاحباست. از نگاه   بوده

و  ندكتر و بهتر هدايت  ها را به توليد بيش كند، به اين اميد كه آن ثروت تورم جايزه اعطا مي
اي  اي كه بر جمع گسترده تدريجاً موجب افزايش رشد شود. اما دربرابر فشارهاي خردكننده

ناپذير باشد سـاكت اسـت.    ممكن است در درازمدت نيز جبرانشود و  از خانوارها وارد مي
هاي گرايش به تعديل ساختاري تجربـه   ويژه در دوره اين چيزي است كه در اقتصاد ايران به

  ).1394شده است (مؤمني 
  
  هاي نئوليبرال بر علوم انساني ايران اثر سياست. 3

وپـژوهش اتفـاق افتـاده و     آمـوزش ترين ردپاهاي نئوليبراليسـم در سـاحت    يكي از ملموس
 ديـدن قـرار   هـا درمعـرض آسـيب    نشگاهويژه دا سبب آن نهادهاي آموزشي و پژوهشي به به
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شود كه نئوليبراليسـم بنـا بـه ماهيـت و منطـق خـويش از        جا آغاز مي له از آنئاند. مس گرفته
نظـر  هاي ديگر زندگي جوامع ميل دارد. از م ساحت اقتصاد فراتر رفته و به نفوذ در ساحت

ول اصلي تأمين نيازهـاي معيشـتي و رفـاهي    ئجاكه افراد خود مس پارادايم نئوليبراليسم، ازآن
الامكان از دخالت در ايـن موضـوع خـودداري كنـد. درنتيجـه،       اند، دولت بايد حتي خويش

ويژه در  شود كه به هاي خاصي مواجه مي هاي آموزشي و پژوهشي با محدوديت فعاليت نهاد
  تر است. ني ملموسعلوم انسا ةحوز

  
  آموزش ةحوز. 4

هاسـت كـه در بعضـي اسـناد      حق آموزش رايگان و همگاني ازجمله حقوق اساسي انسـان 
جهاني حقوق بشر بـر آن تأكيـد شـده و اغلـب كشـورها در       ةحقوق بشري ازجمله اعلامي

ام قـانون اساسـي    انـد. ازجملـه، در اصـل سـي     قوانين داخلي خويش بر آن صحه گذاشـته 
  وپـرورش  آمـوزش   وسـايل   اسـت   موظـف   دولت«اسلامي ايران تصريح شده كه جمهوري 

را تا   عالي  تحصيلات  سازد و وسايل  فراهم  متوسطه  ةدور  تا پايان  ملت  ةهم  را براي  رايگان
دولـت بـا تسـهيل امكـان آمـوزش       .»دهد  گسترش  طور رايگان  كشور به  سرحد خودكفايي

هم فرصـت نسـبتاً برابـري بـراي      )شان فارغ از جايگاه طبقاتي( همگاني به شهروندان خود
انساني  ةكند و هم با افزايش سرماي ها فراهم مي هاي رشد و پيشرفت آن سازي پتانسيل بالفعل

  كند. مندسازي ملي كمك مي كشور به رشد، توسعه، و قدرت
 ـ هاي اخير، ترويج اصول اقتصاد نئوليبرال به طي دهه تـرين عوامـل    يكـي از بـزرگ   ةمثاب

ام قـانون اساسـي    ترديد، از اصـل سـي   تهديد فرصت آموزش همگاني عمل كرده است. بي
 ةامـا درعمـل ورود فزاينـد    ،شـود  ممنوعيت آموزش توسط بخش خصوصي برداشت نمـي 

ديگـر   اي دولـت ازسـوي   سو و ضـعف بودجـه   بخش خصوصي در موضوع آموزش ازيك
  ر كرده است.شدت دشوا هشرايط آموزش دولتي رايگان را ب

جملـه  از ،انقـلاب  يهـا  ارزش ةتوسـع  اسـت يس ارچوبهدر چ ،يپس از انقلاب اسلام
 يخدمات آموزش ةارائ در يخصوص بخش سهم و منحل يردولتيغ مدارس ،يعدالت اسلام

هـا   موازات آن، در آموزش عالي نيز حتي پـس از بازگشـايي دانشـگاه    . بهمحدود شد اريبس
 1361كـه دانشـگاه آزاد اسـلامي در سـال      بود. بااينحضور بخش خصوصي بسيار ضعيف 

هـاي   هاي پس از جنگ اتفاق افتاد. سـال  تأسيس شد، اما رشد و گسترش آن عمدتاً در سال
 مـوزش سـازي آ  سازي و پولي عطف مهمي در گرايش به خصوصي ةنقط 1360 ةپاياني ده
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يافـت. در   پولي افـزايش هاي آموزشي دولتي  رهاندازي دو دولت هم ميل به راه ةبود. در بدن
توسط مجلس شوراي اسـلامي تصـويب و    » تأسيس مدارس غيرانتفاعي«، قانون 1367سال 

كننـد. دانشـگاه    ارس غيردولتـي فعاليـت خـود را آغـاز    سرعت تسليم دولت گرديد تا مد به
. با آغاز بـه كـار اولـين دولـت پـس از      شدنور هم در همين سال توسط دولت تأسيس  پيام

وپرورش و چه آموزش  سازي آموزش چه در آموزش سازي و پولي خصوصي جنگ، شرايط
  هاي بعد هم ادامه يافت. عالي تسهيل شد و طي دهه

تـوان گفـت كـه نسـبت      اخيـر مـي   ةدادهـا طـي سـه ده ـ    با نگاهي كلي به رونـد روي 
آموزان و دانشجويان مشغول تحصيل در بخش خصوصي يـا بخـش دولتـيِ مسـتلزم      دانش

گيري  اند افزايش چشم مند بوده هايي كه از آموزش دولتي رايگان بهره پرداخت شهريه به آن
آموزش داران كاهش دخالت دولت در  يافته است. اين روند البته مزايايي داشته است. طرف

سازي آموزش خوب است، چراكه  سازي و پولي اند كه خصوصي معمولاً مروج اين نظر بوده
شـود.   اي دولـت مـي   انجامد و هم موجب كاهش بار هزينـه  هم به بهبود كيفيت آموزش مي

سـازي آمـوزش    از خصوصـي  ،سهم خود فضايي ايجاد كـرده كـه در آن   شدن هم به جهاني
تـري   آن دفاع شده و درمجموع حاميان اين ايـده قـدرت بـيش   راه اساسي كارسازي  ةمثاب به

ارچوب همين فضا بود كه در ايران هـم  هدر چ ).Belfield and Levin 2002: 29-32( اند يافته
  سازي آموزش افزايش يافت. سازي و تجاري نفع خصوصي كم ميل به تفسير قوانين به كم

ار آورده كـه در ايـران هـم شـواهد     كردن آموزش مسائلي به ب فوق، بازاري ةدركنار نكت
هـاي اخيـر،    است. باوجود بهبود وضع رفاهي ايران طـي دهـه   شدهها محقق  متعددي از آن

اي از جمعيت آن در وضعيتي نزديك به خط فقر بـوده اسـت.    هنوز معيشت بخش گسترده
هـاي   نحوي شديد بوده كه حتي تحصـيل در مـدارس و دانشـگاه    ها به فقر در بعضي خانوار

نيافتني تصور شده است. فرستادن فرزندان بـه مدرسـه يـا دانشـگاه      ايگان دولتي هم دستر
منـد   ها از اين امكان بهره اگرچه آرزويي همگاني است، درعمل تعداد كمي از خانوار ،خوب
روزسازي كيفـي آمـوزش    اند، چراكه محدوديت در منابع مالي دولت همواره مانع از به بوده

بودن تبعـات   عيض و درحاشيهموارد معدود بوده است. اين احساس تب رايگان دولتي جز در
هـا وجـود نـدارد.     آن ةجا امكان پرداختن بـه هم ـ  دنبال دارد كه در اين اجتماعي متعددي به

هـاي ذهنـي خـويش     سازي پتانسـيل  جاي بالفعل بسياري از كودكان و نوجوانان بااستعداد به
بازار كار شوند تا شايد به وضع رفاهي خـود يـا    ةنتحصيل روا جاي ادامه دهند به ترجيح مي

  خويش كمك كنند.  ةخانواد
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گرايي در اقتصاد ضرورتاً به اين معني نيست كه دولت كـل   مدي يا شكست دولتآناكار
هـاي بـازار آزاد    توانـد از درس  هاي خويش را به بازار آزاد محول كند. دولت مـي  مأموريت

قدر هـم  صوصي هر). بخش خAbrams 2016استفاده كند (تركردن آموزش آبراي بهتر و كار
سـت از نگـاه   ا كه استانداردهاي آموزشي بهتري فراهم كند يك نقص مهم دارد كه عبـارت 

كنـد كـه سـودآوري     هايي تأكيـد مـي   تر روي حوزه تجاري به امر آموزش. در آموزش بيش
 تـر  نفـع شخصـي مهـم   شود، نقـش آن در ايجـاد    كه آموزش كالايي مي بالاتري دارد. زماني

توان با افزايش دانـش   شوند كه مي موجوداتي ديده مي ةمثاب ها به شود تا نفع جامعه. انسان مي
است. ايـن   مبادله اي كه در بازار كار قابل انساني ساخت؛ سرمايه ةها سرماي و مهارتشان از آن

نـد از آن بـراي   توا يك كالاي عمومي مـي  ةمثاب ست كه دولت با نگاه به آموزش بها درحالي
اهـداف كلانـي فراتـر از منـافع       جاكه دولت ). ازآنRizvi 2016: 8خير عمومي استفاده كند (

اي  سـمت ايجـاد جامعـه    تري براي هدايت آموزش به تواند متولي مطمئن اقتصادي دارد، مي
  مند باشد. آگاه و توان
تـر   مـوس سازي آمـوزش در تضـعيف علـوم انسـاني مل     جاست كه نقش بازاري در اين

شود. نقش و جايگاه كليدي علوم انساني در توسعه، تكامل، و يـا تحـول جوامـع بشـري      مي
شود.  گيري علوم انساني محدود مي شدن آموزش، جهت با بازاري ،امري انكارناپذير است. اما

سـازي علـم تأكيـد دارد، مدرسـه و      و ثـروت  ييدرآمدزا ةكه بر جنب ،در پارادايم نئوليبراليسم
اني محكـوم بـه حركـت در    ارچوب، علوم انسهه درخدمت بازار قرار دارد. در اين چدانشگا

  شدن بوده و ناچار از محدودشدن در ساحت عقلانيت ابزاري بشر است. مسير تجاري
هاي انتفاعي و غيرانتفاعي آموزش خصوصـاً   اگرچه در گذشته هم معمولاً بين مأموريت

داري نئـوليبرال بـا تقويـت     عصـر سـرمايه   آموزش عالي تنش وجود داشـته، ايـن تـنش در   
هـاي   ترين مأموريت اوج رسيده است. يكي از اساسي آموزش به ةگرايان هاي فايده فرض پيش

دوسـت، داراي اخـلاق و    آموزش علوم انساني تربيت شهروندان و رهبران آگاه، منتقد، نوع
سبب شـد مأموريـت   نگاه بازاري به آموزش  ةفضيلت، و مفيد براي جوامع بوده است. غلب

). در شـرايطي كـه   Readings 1996تر با نتايج اقتصادي آن تعريف گـردد (  علوم انساني بيش
آموز و دانشجو براي رفتن به مدرسه و دانشـگاه تبـديل    ترين دليل دانش دارشدن به مهم پول

  يابند.  ساز جايگاه برتر مي هاي تحصيلي پول شده، در آموزش علوم انساني هم رشته
هـاي   كه گرايش كلي به علوم انسـاني در مقايسـه بـا رشـته     چنين فضايي، ضمن ايندر 

هاي فاقد شانس اشـتغال   شود، بلكه در خود علوم انساني هم رشته تر مي غيرعلوم انساني كم
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گيرنـد. در سـمت تقاضـاي آمـوزش، گـرايش       و درآمد بـالا معمـولاً در حاشـيه قـرار مـي     
هـاي فاقـد فرصـت شـغلي      ويژه رشـته  علوم انساني به آموزان و دانشجويان مستعد به دانش

درآمدزايي در آموزش علـوم انسـاني    ةشود. در سمت عرضه نيز انگيز مناسب محدودتر مي
كه منابع و امكانات آموزشي كشور بايسـتي درخـدمت    ،يابد. اين تفكر تري مي اهميت بيش

شـد كيفـي   رگـي دربرابـر ر  تواند به چالش بز توليد ثروت و فرصت اشتغال قرار بگيرند، مي
  علوم انساني تبديل شود.

 ،ترديد، يكي از كاركردهاي دانش ازجمله در علوم انساني ايجاد ثروت است. امـروزه  بي
 تفـاوت  بت به رشد و رفاه جامعـه بـي  ماند و نسبدانشگاه باقي  ةتواند در محدود دانش نمي

هايشان را بـه تكنولـوژي و سـپس     ههم باشد تا اهل علم بتوانند ايداباشد. بايد اين امكان فر
ثروت تبديل كنند تا نهايتاً جامعه رفاه حاصل از دانش را احساس كند. انحرافي كه رخ داده 

صـورت   كه آن را بـه  اي گونه انتظار حداكثري از دانش و دانشگاه براي توليد ثروت است، به
جاد دانشگاه و يا ياصل ةه انگيزك يتحصيلي درآورده است. هنگام ةمندي هر رشت معيار ارزش

شـرايط   ،كـه در ايـران رواج يافتـه    چنـان  ،سب منفعت و درآمد باشـد كهاي تحصيلي  رشته
انسـاني و   گرايـي در علـوم   گردد. سـطحي  شدن علوم انساني فراهم مي مناسبي براي سطحي

سـازي تضـعيف و حتـي تخريـب      هاي درآمدزايي و پول سري تكنيك يافتن آن به يك تنزل
درآمد از سـوي   ةگرايي از نتايج اين وضعيت است. انگيز ي را درپي دارد. مدركعلوم انسان

آموزش بدون توجه به نتايج آن تشويق كرده اسـت.   ةها را به ادام كنندگان آموزش آن عرضه
نگرانـه شـمار فراوانـي از     پذيرش دانشـجو بـدون نگـاه كارشناسـانه و آينـده      ةروي رشد بي

در علوم انساني سوق داده، به اين اميد كـه شـانس بهتـري      متقاضيان آموزش را به تحصيل
 ةسـابق  چه در ايران رخ داده، افـزايش بـي   آن ،براي اشتغال در بازار كار داشته باشند. درعمل

 ةتوسـع  ةكار در جامعه است كه خود به معضلي سخت و مهم براي آيند كردگان بي تحصيل
  .است  كشور تبديل شده

لخصوص علوم انساني در ايران واقعيتي است كه مقامات  ا وخامت وضع آموزش و علي
، سيدضياء هاشمي، سرپرست وقـت  1396اند. در شهريور  دولتي نيز بعضاً بدان اشاره داشته

هـاي كشـور گـزارش     سـاي دانشـگاه  در اجـلاس رؤ  ،و فنـاوري  ،وزارت علوم، تحقيقـات 
بـر   ،ر ارائـه داد كـه در آن  هاي اخي ـ هاي ايران طي دهه گسترش دانشگاه تأملي از وضع قابل
نگاه تجاري به آن تأكيد شـده   ةبرنامگي و آثار نامطلوب رشد كمي آموزش عالي درنتيج بي

ازاي هر  نشجويان كشور بهتعداد دا ،پس از جنگ ةاست. طبق اين گزارش، در طول سه ده
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در نفر افزايش يافته است. فقـط   شش هزارنفر به  چهارصدنفر جمعيت از حدود  هزار  صد
هاي كشور به سه برابر  كه تعداد دانشجويان دانشگاه ، درحالي1393تا  1380هاي  سال ةفاصل

عمـدتاً پـولي    هاي دولتي تقريباً دو برابر شده كـه  افزايش يافته، پذيرش دانشجو در دانشگاه
نـور چهـار برابـر، دانشـگاه جـامع       پيامزماني، تعداد دانشجويان دانشگاه  ةهستند. در اين باز

ها و مؤسسات آموزش عـالي غيرانتفـاعي پـانزده برابـر، و      برابر، دانشگاه دي نهمي كاربرعل
 سـيزده هاي دولتي روزانه بـه   درمجموع، سهم دانشگاه ،دانشگاه آزاد دو برابر شده است. اما

درصـد   55درصـد بـه    22علمـي از حـدود    تئهي درصد كاهش يافته و سهم مدرسان غير
 دهز حدود كاران ا مدارج دانشگاهي درميان بي نسبت دارندگانوه، علا افزايش يافته است. به

كند كه با افت كيفيت آموزش عالي،  است. هاشمي تصريح مي درصد رسيده چهلدرصد به 
مهـارت   كـار و غالبـاً بـي    و كثرت دانشجويان بـي  ،فروشي مدركگرايي و حتي  رواج مدرك

ايت نقـش مرجعيتـي نهـاد دانشـگاه در     اجتماعي دانشگاه و درنه ةمنزلت اجتماعي و سرماي
ربردي ايـن فراينـد، نـه علـوم كـا      ةهاي كلان كشور كاهش يافته است. درنتيج گيري تصميم

اند و نه جايگاه علـوم ديگـر بهبـود يافتـه اسـت       انجاميده كه بايد به خلق ثروت چنان آن
  ).1396(هاشمي 

تـوان در   علوم انساني را در يك عبارت مي ةآموزش در حوز ةخروجي كلي وضع آشفت
جـاي آمـوزش شـهروندان بـه زنـدگي       انحراف كاركردي آن خلاصه كرد. علوم انساني بـه 

هاي فكـري   اي با فرهنگ غني و افق هاي انساني و تربيت جامعه ولانه و متعهد به ارزشئمس
 اش درآمـد و رفـاه   نهايي ةكه دغدغ انساني روي آورده ةتر سرماي وسيع به توليد هرچه بيش

 يابي موردانتظار را نداشته است. است؛ هرچندكه در اين مسير نيز كام
  

  پژوهش ةحوز. 5
يافته گواه روشـني بـر ايـن     هاي علمي گسترده و عميق در كشورهاي توسعه انجام پژوهش

هاي نوآورانه است. تنها با پژوهش است كه  واقعيت است كه تغييرات مترقيانه تابع پژوهش
هاي خرد و كـلان   گيري شود. با پژوهش خطاي تصميم دانش ممكن مي ةايده و توسع خلق

هـا و   كـاري  يابـد. پـژوهش از دوبـاره    ها كاهش مي گران مختلف ازجمله دولت توسط كنش
تر باشـد، نيـاز بـه     تر و مهم آورد. هرچه سطح تصميم بزرگ عمل مي اتلاف منابع ممانعت به
تر است. نتايج پـژوهش در   ها و عوارض احتمالي آن بيش سازي هزينه پژوهش براي حداقل

استفاده باشد. پژوهش فعاليتي است كـه در   يك جامعه ممكن است در جوامع مختلف قابل
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شوند.  وفصل مشكلات مختلف شناسايي ي حلهاي ممكن برا شود بهترين راه آن تلاش مي
تند، وضع بهينه اين است جاكه بسياري از ابهامات و مسائل جوامع مختلف مشترك هس ازآن

و همـه بتواننـد از    سـد بر حـداقل  هاي پژوهش بـه  متقابل هزينهكه با تقسيم كار و همكاري 
  مند شوند. ديگر بهره پژوهشي هم هاي  هثمر

 نحـو محسوسـي بـا آن مواجـه     امروز بهكه ايران  ،انگيز در پژوهش يكي از مسائل بحث

بـه نقـش زيربنـايي     اين است كه باتوجـه  است، پژوهش در علوم انساني است. كليت قضيه
چـه در  آن واقعيتي گريزناپـذير اسـت و هر   جامعه، نياز به پژوهش در ةعلوم انساني در ادار

تري شود، امكـان بهتـري بـراي اداره و رشـد جامعـه       پردازي بيش اين علوم پژوهش و ايده
نساني يك جامعـه  انگيز اين است كه نتايج پژوهش در علوم ا بحث ةفراهم خواهد شد. نكت

ترديـد، بسـياري از مسـائل علـوم      استفاده باشد. بـي  تواند در جوامع ديگر قابل حد مي تا چه
هاي پژوهشي واحدي براي رسيدگي  توان از نسخه اند و مي انساني كشورهاي مختلف مشابه

 به واقعيت تفاوت در بسترهاي فرهنگـي و ارزشـي   حال باتوجه اما درعين ،ها بهره برد به آن
له سـبب  ئگذارنـد. ايـن مس ـ   هاي تجويزي واحد بعضاً آثار متفاوتي بر جا مـي  جوامع نسخه

هـايي برقـرار    هاي علوم انساني ملاحظات يا محدوديت ها در پژوهش شود بعضي دولت مي
عنوان علوم انساني اسلامي دربرابر علوم انساني بومي طرح شده،   چه در ايران تحت كنند. آن

  چنين مبنايي دارد.
هاي علوم انساني در ايران را محـدود كـرده    هاي اخير پژوهش عامل ديگري كه طي دهه

نحـوي   گسترش باورهاي نئوليبرالي است كه برمبناي آن پژوهش بايستي درآمدزا بوده يـا بـه  
 ةمثاب شود كه علوم انساني اغلب به ز ميجا آغا له از آنئدرخدمت نيازهاي بازار قرار گيرد. مس

شود اين  تبع آن، تلاش مي آن. به ةهاي پژوهشي قلمداد شده تا توليدكنند بودجه ةكنند مصرف
سازي هدايت شود. البته اين نگاه به  محوري و درآمد سمت مشتري ساحت از دانش بشري به

اسـت.   در ممالك مختلفي ملموس بوده قبلاًبين دانش و بازار محدود به ايران نبوده و  ةرابط
نـوزدهم بـه    ةويـژه، از سـد   تري دارد. به طولاني ةوهش در غرب ريشسازي علم و پژ تجاري

كـه بايسـتي از    ،اي مؤسسات آكادميك افزايش شديد پيدا كـرد، ايـن ايـده    كه بار هزينه ،بعد
ها استفاده كرد، حاميان زيـادي يافـت    ظرفيت بازار و بخش خصوصي براي تأمين اين هزينه

)Mercelis et al. 2017: 8شـدن   تـأثير رونـد جهـاني    هاي اخير تحت ي طي دهه). چنين گرايش
به نياز حياتي صنعت و بازار بـه مؤسسـات پژوهشـي     تري پيدا كرده است. باتوجه عمق بيش

 ةو بودج ـ ننـد ك انـد درآمـدزايي   دانشـگاهي توانسـته   هـاي  تخصصي طبيعتاً بسياري از رشته
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هاي علوم انسـاني بسـيار    اما اين سازوكار در بخشي از رشته ،پژوهشي خويش را تأمين كنند
مدت وابستگي چنداني به پژوهش علـوم انسـاني    دشوار بوده، چرا صنعت و اقتصاد در كوتاه

  است.  يافته  سمت محدودشدن سوق هپژوهش علوم انساني ب ،كه اند. نتيجه اين نشان نداده
 دليـل  اي نظير ايران بـه  توسعه شدن پژوهش علوم انساني در كشور درحال مشكل بازاري
گيران دولتي را  اش مضاعف بوده است. خلأهاي اقتصادي و صنعتي تصميم شرايط اقتصادي

هـاي دانشـگاهي را درخـدمت     الامكـان پـژوهش   بندي رساند كه بايستي حتـي  به اين جمع
هاي علوم انسـاني كارهـايي لـوكس     نيازهاي بازار قرار داد. از اين منظر، بسياري از پژوهش

پسـند، دردي از   هـاي دانشـگاهي   ها و تئـوري  رصورت خلق ايدهشوند كه حتي د قلمداد مي
دولـت وابسـته بـوده و فاقـد ارزش      ةهايي كه به بودج كنند. پژوهش اقتصاد كشور دوا نمي

 ،اي بر دولت محكوم به محدودشدن هستند. اين سياست دليل تحميل بار هزينه اند به بازاري
هـا و   رفـع نيازهـاي پژوهشـي شـركت    دنبـال   كه پژوهش علوم انسـاني بايسـتي صـرفاً بـه    

ولان ئگيري بسـياري از اسـتادان و مس ـ   هاي مشتري باشد، از ابتدا با مخالفت و جبهه سازمان
هاي علوم  كردن پژوهش شد فرايند بازاري  ها سبب رو بوده است. مقاومت آن دانشگاهي روبه

  د.شوانساني تاحدي كند 
ويـژه   وضع موجود در علوم انسـاني بـه   پژوهش در ايران بارها از ةگذاران حوز سياست

هـاي حمـايتي از    پذيرند كه بودجـه  ها عموماً مي اند. آن ضعف آن در درآمدزايي انتقاد داشته
 بـه واحـدهاي پژوهشـي تخصـيص     انساني معمولاً براساس اين تصـور   هاي علوم پژوهش

منـابع در بخـش   تر است و صـاحبان   يابند كه امكان شكست در بازار در اين حوزه بيش مي
هـا در   شـوند كـه بتواننـد از آن    خصوصي زماني حاضر بـه خريـد خـدمات پژوهشـي مـي     

اي علـوم انسـاني آن هـم در كشـور     ه كه پژوهش وكار خويش استفاده كنند، حال آن كسب
 حال، محققـان علـوم   ردارند. بااينتري برخو اي مثل ايران از جذابيت نسبتاً كم توسعه حالدر

اي بـراي   دولتي عـادت كـرده و انگيـزه    ةاند كه به بودج ين انتقاد قرار داشتهانساني دربرابر ا
از معاونـان پژوهشـي    ،نـژاد نـوري   كارهاي درآمدساز ندارند. در همين زمينه، محمد مهدي

هـاي   اندركاران پژوهش بعضي از دست«گويد:  مي ،و فناوري ،اسبق وزارت علوم، تحقيقات
دادن كارهايي كه ارزش و اثر بالايي در جامعـة   نشان بزرگعلوم انساني با برخورد شعاري و 

شـوند. بايـد كـار تـدريجي،      ازپيش اين بخـش مـي   هدف نداشته است باعث تضعيف بيش
). 1396 نـژاد نـوري   (مهـدي » رشد باشد و هرسال شاهد يك پيشرفتي باشيم فزاينده، و روبه

انسـاني كـم    حـوزة علـوم  مالي دولت از پژوهش در پذيرند كه حمايت  گذاران مي سياست
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هـاي   سـمت فعاليـت   ها براي جبران كمبود معمولاً هدايت محققـان بـه   حل آن است. اما راه
  پژوهشي درآمدزا بوده است.

هـاي   و فناوري به اتخـاذ اسـتراتژي   ،دولت ايران ضمن تشويق وزارت علوم، تحقيقات
 ةژه در حـوز وي ـ اي آكادميـك بـه  ه ـ سازي پـژوهش  سازي و تجاري مؤثر درجهت كاربردي

انساني اقدامات تكميلي ديگري نيز در اين راستا انجام داده است. ازجمله، در اواسـط    علوم
آغاز بـه  » جمهوري معاونت علمي و فناوري رياست«عنوان   ، نهاد جديدي تحت1380 ةده

اش تسهيل ارتباط دانش با صنعت و جامعه بـوده اسـت.    ف اساسياهداكار كرد كه يكي از 
نحـوي   هـاي علمـي و غنـي بايسـتي بـه      يل معاونت مذكور اين بوده كه نوآوريمبناي تشك

تبع آن بهبود كيفيت زنـدگي مـردم قـرار گيـرد.      درخدمت تقويت قدرت و ثروت ملي و به
هاي رايـج معاونـت در ايـن زمينـه      بنيان يكي از سياست هاي دانش شركت ةكمك به توسع

دهـي بـه    سـامان  ،اين نهاد را درگير كـرده  گذاران است. از مسائل مهمي كه همواره سياست
با برخـي سـازوكارهاي تشـويقي    كه ها اين بوده  هاي علوم انساني است. تلاش آن پژوهش

دستاوردهاي پژوهشي اين حوزه را درجهت حل مشكلات و تأمين نيازهـاي كشـور قـرار    
موردنياز خويش الامكان منابع مالي  هاي علوم انساني بتوانند حتي كه پژوهش نحوي دهند، به

  را از طريق بازار تأمين نمايند.
هاي مختلفـي   جمهوري برنامه وزارت علوم با همكاري معاونت علمي و فناوري رياست

هاي پژوهشـي و مراكـز    پارك ةاندازي و توسع ها راه اجرا گذاشته كه يكي از آن را تاكنون به
خـود بـا    ةشي زيرمجموعها و مؤسسات آموزشي و پژوه رشد واحدهاي فناور در دانشگاه

هـا بـا قـراردادن امكانـات و      هدف كارآفريني و رونق اقتصادي بوده اسـت. ايـن مجموعـه   
و بـه   دهنـد  ميگذاري را كاهش  سرمايه ةهاي اولي خدمات مختلف دراختيار متقاضيان هزينه

كننـد. مراكـز رشـد پـس از شناسـايي افـراد و        هاي نوپا كمـك مـي   شركت ةايجاد و توسع
 ـ   هاي نوآورانه هسـتند مـي   مستعدي كه داراي ايده هاي گروه هـا و   آمـوزش  ةكوشـند بـا ارائ

عمـل    هايي چون آشنايي بـا بـازار و سـازوكارهاي تبـديل ايـده بـه       خدمات لازم در زمينه
هاي استراتژيك و البته  ها را فراهم كنند. يكي از برنامه درآمدساز امكان رشد و شكوفايي آن

سـمت   هاي علوم انساني و اجتماعي بـه  دادن رشته ش براي سوقخانه تلا انگيز وزارت بحث
هاي فناورانه و توليدي بوده است. در اين راستا، مراكز نوآوري و رشد علوم انسـاني   فعاليت

سازي دانـش بـا تكيـه بـر دسـتاوردهاي       اند كه هدفشان كارآفريني و تجاري اندازي شده راه
  وم انساني است. هاي مختلف عل پژوهشي دانشگاهيان در رشته
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هاي درآمدسـاز فراتـر از    هاي وزارت علوم براي تشويق دانشگاهيان به پژوهش سياست
هايي كه  خصوصاً آن ،كه بعضاً براي محققان فعال در علوم انساني اي گونه موارد فوق بوده، به

روي موضوعات بنيادي تمركز دارند، اسباب نگراني و احساس تبعيض شده است. يكي از 
ديگـر   عبـارت  تدابيري كه با هدف تحريك محققان به كارهـاي پژوهشـي درآمدسـاز و بـه    

بندي  هاي رتبه هاي فاقد ارزش بازاري اتخاذ شده، در تركيب شاخص كردن پژوهش محدود
 نحـوي تنظـيم   دي بـه بن ـ هاي رتبه شود. سيستم ها و مؤسسات پژوهشي مشاهده مي دانشگاه

شدن دارند نقش مهمي در  هايي كه امكان تجاري آورياند كه شاخص درآمدسازي و نو شده
هايي كه از مرجع  اند عملكرد خود را براساس شاخص د. مؤسسات موظفنكن ها بازي مي آن

هـا مشـوق مؤسسـات بـه      ربط معرفي شده گزارش كنند. بسياري از اين شاخص دولتي ذي
نمونـه، در   عنـوان  بـه دولتي هسـتند.   ةبودجبه  افزايش درآمد اختصاصي و كاهش وابستگي

وزارت علوم تدوين و ارائه شده  يگزارشي كه چندين سال توسط معاونت پژوهش و فناور
  اند: گرفته يار ارزيابي واحدهاي پژوهشي قرارعنوان مع بههاي زير  شاخص

 ؛يانسان يرويل نكگران به  نسبت پژوهش. 1

 ؛گران (ميليون ريال) پژوهش ةانيسال يپژوهش ةبودج ةسران. 2

 ؛ل درآمد مؤسسهكمؤسسه به  ينسبت درآمد پژوهش. 3

گـران (براسـاس مبلـغ     ل پـژوهش ك ـبـه   يسـازمان  بـرون  يپژوهش ـ يها نسبت طرح. 4
 ؛اعتبار)  لك

 ؛گران د به پژوهشيجد ةمنعقدشد ينسبت مبلغ قراردادها. 5

 يهـا  ل پـروژه ك ـشـده بـه    يربـردا  هـا عمـلاً بهـره    ج آنيه از نتـا ك ييها نسبت پروژه. 6
 ؛يافته خاتمه

 هـر  يازا بـه  يپژوهش و فناور يردهاا فروش دستاوي يساز يدرآمد حاصل از تجار. 7

 ؛گر (ميليون ريال) پژوهش

 يانشعاب يها تكز رشد و شركها و مرا كگران فعال مرتبط با پار نسبت تعداد پژوهش. 8
 ؛گران ل پژوهشكبه 

متخصـص،   يروي، تبادل نيپژوهششده (منجر به طرح  ياتيعمل يها نامه نسبت تفاهم. 9
 ؛منعقده يها نامه ل تفاهمك) به يارگاه آموزشك/ ينشست علم يبرگزار

 ؛گر هر پژوهش يازا به يو خارج يشده در مراجع معتبر داخل تعداد اختراعات ثبت. 10
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 ؛گر هر پژوهش يازا جديد يا بهبوديافته) بهيند افر (محصول/ يتعداد نوآور. 11

 ـ يمراجـع معتبـر مل ـ  ر يها و سا شده از جشنواره افتيدرز يتعداد جوا. 12  يالملل ـ نيو ب
 ؛گر هر پژوهش يازا به

ــيآثــار بــد ، ويعلمــ يهــا هيــتشــافات، نظركنســبت تعــداد ا. 13 بــه  يو هنــر يع ادب
 ؛گران پژوهش  تعداد

 ؛ل دستاوردهاكبه  يار گروهكحاصل از  ينسبت تعداد دستاوردها. 14

 ؛گر هر پژوهش يازا به يپژوهشـ   يمجلات معتبر علم شده در تعداد مقالات چاپ. 15

 ؛گر هر پژوهش يازا به يجيتروـ   يتعداد مقالات علم. 16

 ؛گر هر پژوهش يازا به يالملل نيو ب يمل يها نفرانسكشده در  تعداد مقالات ارائه. 17

 ؛گر هر پژوهش يازا به يا رترجمهيغ ةشد تاب چاپكتعداد . 18

 ؛گر هر پژوهش يازا به يا ترجمه ةشد پتاب چاكتعداد . 19

ن و مقررات ي، استاندارد، و قوانيبرد ، سند راهيشامل دانش فن ير مستندات علميسا. 20
  ).10- 5: 1392 يو فناور ،قاتيگر (وزارت علوم، تحق هر پژوهش يازا به

 ها كسـب  ه از مجموع امتيازات شاخصاي ك تبع نمره بهها و مؤسسات پژوهشي  دانشگاه

علـوم   ند. در برآوردي كه از سـوي وزارت گير قرار مي Dو يا ، A ،B ،Cهاي  كنند در رتبه مي
يك موفق بـه   واحد پژوهشي هيچ دويستن نزديك به از ميا ،عمل آمده به 1390براي سال 

مؤسسه  سياند.  نشده درصد امتياز لازم است، 75بيش از كه مستلزم كسب ، Aكسب سطح 
ها تنها  اند كه از ميان آن درصد امتياز لازم شده 75تا  پنجاهبا كسب  Bموفق به كسب سطح 

هـاي   مطالعات و پـژوهش  ةمؤسس«، »المللي انرژي مطالعات بين ةمؤسس«واحد شامل  چهار
علـوم   ةدر حـوز » بـردي  مطالعات راه ةپژوهشكد«، و »پولي و بانكي ةپژوهشكد«، »بازرگاني

اسـت كـه    احد اول اقتصـادي و چهـارمي امنيتـي   و انساني فعاليت داشتند. موضوع كار سه
است كه هريـك    امتيازات اين ةجالب در محاسب ةكتهاي معيني دارند. يك ن همگي مشتري

بنـدي نشـان    ها ضريب اهميتي دارند كه وزن و جايگاهشان را در سيسـتم رتبـه   از شاخص
 ياوردهاا فـروش دسـت  ي ـ يسـاز  يدرآمد حاصل از تجار«هاي  كه شاخص درحالي ،دهد مي

هـا عمـلاً    ج آنيكـه نتـا   ييهـا  نسـبت پـروژه  «، »گـر  هر پـژوهش  يازا به يپژوهش و فناور
 (محصـول/  يتعـداد نـوآور  «، و »افتـه ي خاتمه يها قرار گرفته به كل پروژه يبردار موردبهره

از بـالاترين جايگـاه    پـنج بـا ضـريب   » گـر  هـر پـژوهش   يازا يند جديد يا بهبوديافته) بهافر
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 ـ يمل ـ يهـا  شـده در كنفـرانس   تعداد مقالات ارائـه «برخوردارند،   هـر  يازا بـه  يالملل ـ نيو ب

بـا  » گـر  هـر پـژوهش   يازا به يا ترجمه ةشد تعداد كتب چاپ«و  يكبا ضريب » گر پژوهش
  ).1392 يسنااخبرگزاري ترين سطوح اهميت قرار دارند ( در پايين 0.5ضريب 
نحـوي   رزيـابي وزارت علـوم بـه   گـردد، سيسـتم ا   فوق ملاحظـه مـي   ةكه در نمون چنان
هـاي   كـه بـه تفـاوت    جالب اين ةشده كه در آن روح نئوليبراليستي حاكم است. نكت  طراحي

 ةهـاي حـوز   خصـوص تفـاوت پـژوهش    هـاي مختلـف بـه    ماهوي و كاركردي بـين رشـته  
هاي علوم انسـاني   جاكه بسياري از رشته غيره توجه چنداني نشده است. ازآن باانساني   علوم
هـا و واحـدهاي پژوهشـي     تبع آن واحدهاي پژوهشي علوم انساني در مقايسه با رشـته  و به

سازي هستند، در فرايند ارزيابي  غيرعلوم انساني فاقد پتانسيل مناسب براي درآمدزايي و پول
  كنند.  تري پيدا مي خانه معمولاً عقب افتاده و جايگاه نازل بندي وزارت و رتبه

شـكل   محققـان دانشـگاهي هـم بـه     ةمرتب ـ يرفيع و ارتقات ةهاي دولت در حوز سياست
 ةنام ـ آيـين «مطالعـه در ايـن زمينـه     ديگري به اين سمت سوق يافته است. يك مصداق قابل

 1394است كه در اسـفند  » يعلمي آموزشي و پژوهشي و فناور تئهي ياعضا ةمرتب يارتقا
هـا و   دانشـگاه  ةي كلي ـبـرا  1395تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي رسيد و از مهـر    به

هاي اجرايـي و نهادهـاي عمـومي كشـور      مؤسسات وابسته به وزارت علوم و ساير دستگاه
هـا   نامه روي چند هدف اساسي تأكيد شـده كـه يكـي از آن    الاجرا شد. در كليات آيين لازم

است. اين اصلاح و تغيير بايستي » علمى تئاصلاح و تغيير بنيادين نظام ارزيابى اعضاى هي«
هاى  توجه ويژه به هدايت فعاليت«ست از ا ها عبارت بر چند اصل باشد كه يكي از آن مبتني

ها و  سوم دانشگاه گيرى و تحقق نسل علمى با هدف شكل تئهي ياعضا ةپژوهشى و فناوران
  ).12: 1395بخش  و شمس ي(طاهر» بر توليد ثروت و كارآفرينى مبتنىعلم  ةتوسع

اند كـه   نحوي تعريف شده علمي به تئهاي پژوهشي اعضاي هي فعاليتنامه،  در اين آيين
گـران بـازي    پـژوهش  ةمرتب ـ يها نقش مهمي در ارتقـا  سازي و درآمدزايي پژوهش تجاري

هـاى   فعاليـت  ةمحاسـب  توان در جدول امتيازهـاى قابـل   كند. يك نمود از اين وضع را مي مي
ها و مؤسسـات آموزشـي    دانشگاهت (مؤسسا» علمى پژوهشى تئاعضاى هي«پژوهشى براي 

هـاي علمـي    گـزارش «كـه بـه موضـوع     ،اين جـدول  10پژوهشي) مشاهده كرد. در بند   و
اختصاص دارد، حـداكثر امتيـاز هـر گـزارش علمـي داخـل       » هاي پژوهشي و فناوري طرح

و حـداكثر   دوكه با تأييد معاون پژوهش و فناوري آن مؤسسه خاتمه يافته باشـد،   ،مؤسسه
ست كه حداكثر امتياز ا ن درحالياست. اي ششهاي علمي داخل مؤسسه  گزارش امتياز كل
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هـاي داخـل كشـور     (اعـم از سـازمان  گزارش علمي با طرف قرارداد خارج از مؤسسـه   هر
است و سقف معيني براي كل  پانزدهدهنده رسيده باشد،  تأييد نهاد سفارش كه به ،خارجي)  يا

 تصـريح شـده  ، 10بند ، 2 ةست. در تبصرفته نشده اچنيني در نظر گر هاي علمي اين گزارش

يافته با طرف قـرارداد خـارج از مؤسسـه     است كه داشتن حداقل يك طرح پژوهشي خاتمه
قرارداد خارج  يافته با طرف دانشياري و حداقل سه طرح پژوهشي خاتمه ةبراي ارتقا به مرتب

كه ميزان متقاضيان  ). بااين26- 24: هماناستادي الزامي است ( ةاز مؤسسه براي ارتقا به مرتب
ها ديـده   هاي پژوهشي در بازار بسته به رشته و موضوع متفاوت است، تفاوت ميان آن طرح

اند اين الزام  هاي علوم انساني به يك نسبت مكلف شده رشته ةگران كلي نشده است. پژوهش
  مرتبه رعايت كنند.  ييابي به ارتقا را براي دست

هاي مختلـف دولـت    كه براي ارگاناقتصادي كشور آرماني است  ةاگرچه رشد و توسع
هـاي پژوهشـي يـا آموزشـي      تـوان فعاليـت   جمله وزارت علوم اهميت بنيادي دارد، نمـي از

ها با تغييرات  مدت اين فعاليت كوتاه ةها و مؤسسات پژوهشي را صرفاً براساس رابط دانشگاه
 ةه به اين نكتـه خصوصـاً در حـوز   كشور ارزيابي كرد. توج ةهاي رشد و توسع در شاخص

انساني بـا   هاي علوم رد. بخش زيادي از پژوهشهاي علوم انساني اهميت بالايي دا پژوهش
اند.  ارچوب نيازهاي علمي جامعه و دولت تعريف شدههاما در چ ،هاي غيرانتفاعي مأموريت

ش را هـا در اسـتانداردهاي درآمدسـازانه طبيعتـاً وجـوه انتقـادي پـژوه        محدودشدن آن
  كند. مي محدود

  
  اثر محتوايي. 6
سازي و درآمدزايي در علوم انسـاني طبيعتـاً آثـار و نتـايج اجتمـاعي و سياسـي        تجاري ةايد

مهمي كه نيـاز   ةها در اين گفتار وجود ندارد. نكت اي دارد كه در امكان پرداختن به آن گسترده
به توجه دارد تأثيرپذيري محتـوايي متـون علـوم انسـاني از فضـاي مـذكور اسـت. يكـي از         

 خريـداران اسـت. در توليـد هـر     ةذائق ـها نيـاز و   فاكتورهاي مهم در استراتژي توليد شركت

هـاي   آن چه فرد يا گروهي باشد، روي ويژگي ةكنند كه مشتري يا مصرف اين به بسته ،كالايي
نيروي كار هم نياز و ترجيحـات   ةگيرد. در عرض ريزي صورت مي كيفي كالا برنامهكمي و 

اي  گونـه  گرايـي در اقتصـاد بـه    مشتري اهميت اساسي دارد. ماهيت تقسيم كار و تخصـص 
هـا و خـدمات توليدشـده نقـش     هـاي كالا  كننده در تعيين ويژگـي  است كه در آن، مصرف

محوري  سمت مشتري وهش در علوم انساني بهكه آموزش و پژ حال، درصورتي دارد. اساسي
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 ةكننـد  مصـرف  ةهاي محصول توليدشده بسته به نياز و سليق رود ويژگي سوق يابد، انتظار مي
  . شودآن محدود 

تر اسـت. در   هاي علوم انساني ملموس ويژه در پژوهش گرايي به مسائل ناشي از مشتري
هاي علوم انسـاني بـه سـه گـروه      هشكنندگان پژو بندي كلي، متقاضيان يا مصرف يك دسته
هاي مختلف اعم از دولتي و غيردولتي كـه بـراي    ها و شركت شوند: الف. سازمان تقسيم مي

منـدان بـه    دانشگاهي و علاقـه  ةب. جامع ؛شوند رفع نيازهاي سازماني متقاضي پژوهش مي
 ةكنجكاوي علمي خويش به مطالع ـ يمتون تخصصي كه براي آموزش، پژوهش، و يا ارضا

 ةهاي مختلف ازجمله علاق و ج. عموم مردم كه با انگيزه ؛كنند محصولات پژوهشي اقدام مي
كننـد. شـكي نيسـت كـه بخشـي از       هاي علوم انساني اقدام مـي  پژوهش ةشخصي به مطالع

 نيازهـاي گريزناپـذير هـر    ونساني جـز علوم ا ةهاي جاري در حوز پردازي ها و ايده پژوهش

برد بهتر امـور ازجملـه رشـد و پيشـرفت      توانند در پيش ا ميه كشوري است و اين پژوهش
كند كه ميل حداكثري بـراي هـدايت كليـت     گشا باشند. مشكل زماني ظهور مي اقتصادي راه

كننـدگان   جاست كـه مصـرف   گيرد. در اين سازي شكل مي علوم انساني به درآمدزايي و پول
ن است در رفع نيازهاي دو گروه هاي علوم انساني به گروه اول محدود شده و ممك پژوهش

  .شودديگر محدوديت ايجاد 
 هاي علوم محتواي پژوهشر دگرايي  سازي و مشتري كه بخواهيم آثار منفي تجاري چنان

رسـد دو مفهـوم در ايـن زمينـه گويـا هسـتند:        نظـر مـي   انساني را مختصراً بيـان كنـيم، بـه   
معنـي   نسـاني ضـرورتاً بـه   هـاي علـوم ا   شدن پژوهش گرايي. سطحي گرايي و قدرت سطحي

اند  ها عموماً براساس نيازهايي تعريف شده ها نيست. اين پژوهش فايدگي آن ارزشي يا بي بي
اساسي اين است كـه   ةلئها بسيار مهم قلمداد شوند. مس كه ممكن است از نگاه متقاضيان آن

ان با هدايت بخش مهمي از استعدادهاي فكري به تفكر و پـژوهش در امـور سـطحي امك ـ   
مانـد. انسـان و    محدودتري براي پرداختن به مسائل بنيادي و عميق علوم انساني بـاقي مـي  

جامعه موضوعات اساسي علوم انساني هستند. پيچيدگي و چندلايگي اين دو مفهـوم بـراي   
آيـد. تنـوع و بعضـاً تعـارض آرا و      حسـاب مـي   متفكران علوم انسـاني واقعيتـي مسـلم بـه    

هـاي   هاي اجتماعي ابعاد و لايـه  روشني در اين زمينه است. جهانهاي متفكران گواه  انديشه
هـاي اجتمـاعي    پـردازي اجتمـاعي از پيچيـدگي جهـان     مختلفي دارند. تنوع اشكال تئـوري 

اصلي علوم انساني بدانيم، اين هدف  ة). اگر فهم و تغيير را دغدغScott 2011حكايت دارد (
طالعـه و پژوهشـي كـه روي باورهـا و     شـود؛ م  فقط با مطالعه و پژوهش عميق حاصل مـي 
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هاست كه امكان  گونه پژوهش اين ةها و جوامع تمركز دارد. درنتيج هاي بنيادين انسان ارزش
  شود. هاي متفاوت فراهم مي گذر از يك جهان اجتماعي به جهان

هاي عميق و نسبتاً پنهان انسـان و   جاي لايه هاي سطحي اين است كه به ويژگي پژوهش
هـا   گونـه پـژوهش   پردازند. تغييراتي كه در اين ها مي هاي بيروني يا سطحي آن يهجامعه به لا

تـوان بـه    كه چگونه مي است. اينمحدود هاي اجتماعي  مدنظر است به مسائل دروني جهان
توان رشد جمعيت را در سطح مطلوبي كنترل كرد،  رشد اقتصادي مطلوب رسيد، چگونه مي

چگونه نزاع ميان دو گروه سياسي رقيب را متوقف كرد، چگونه براي يك سيسـتم سياسـي   
 ايـن  هـايي از  عمل آورد، و سؤال بهثبات برقرار كرد، چگونه از نزاع بين دو ملت جلوگيري 

 ةمثاب شوند. وضع موجود را به مربوط مي هاي اجتماعي هاي بيروني جهان ت غالباً به لايهدس 
كننـد. درنتيجـه، پـژوهش علـوم      وضع مطلوب تلقي كرده و براي حفاظت از آن تلاش مي

انسـاني   ها، علوم گونه پژوهش ردد. در اينگ گرايي و ركود مواجه مي انساني با نوعي سطحي
  ان مسيري است كه براي علوم طبيعي و فني تعريف شده است.محكوم به حركت در هم

هـاي بنيـادي    هاي كاربردي را در مقايسـه بـا پـژوهش    اي كه پژوهش ترين مشخصه مهم
ها  زمان كوتاه است. اين نوع پژوهش كند امكان كاربست و درآمدزايي در مدت تر مي جذاب
چنـداني   ةتمـاعي عميـق دغدغ ـ  شناختي انسان و امكان تغييـرات اج  يقلمرو ةتوسع ةدربار

 ،هاسـت  ها و شركت كه مطلوب سازمان نحوي به ،مدت نداشته و اساساً بر رفع نيازهاي كوتاه
زماني كوتـاه   ةاي خاص در محدود لهئجاكه پژوهش براي رسيدگي به مس تمركز دارند. ازآن

دهـد.   يله اهميت خود را از دست مئزمانيِ مس ةشود، خروجي آن پس از طي دور انجام مي
اسـتفاده اسـت.    وهش بنيادي بـراي مـدت طـولاني قابـل    ست كه خروجي پژا اين درحالي

هاي كاربردي هدايت كـرده   سمت پژوهش گذار دولت منابع پژوهشي را به كه سياست زماني
كند، ايـن انتظـار وجـود دارد كـه در      و از نيازهاي شناختي و اجتماعي بلندمدت غفلت مي

هـاي   د و جايگـاه پـژوهش  وگرايي ايجـاد ش ـ  شده نوعي سطحي هاي انجام محتواي پژوهش
  عميق و بنيادي تنزل يابد.

سازي و درآمدزايي در علوم انساني  تجاري ةرود از ايد اثر محتوايي ديگري كه انتظار مي
تـرين   گرايي يا تبعيت دانش از قدرت است. قدرت سياسي يكي از بزرگ ايجاد شود قدرت

هـاي   انسان ةكه در رابط آن ،است. قدرت به مفهوم فوكويي بخش متقاضيان دانش مشروعيت
اش دارد.  سازي چهـره  پذيركردن خود همواره ميل به پنهان منظور تحمل به ،آزاد جريان دارد

سازي سازوكارهاي اعمـال   اش در پنهان پذيرسازي خود با توانايي موفقيت قدرت در تحمل
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سازي قـدرت   ترين ابزارهاي پنهان مستقيم دارد. دانش و عقلانيت يكي از مهم ةقدرت رابط
آن بـه   ةو درسـاي  نـد كاست. قدرت همواره ميل دارد دانش و عقلانيت مناسب خود ايجاد 

يابد كه فرمان و اطاعت را  مشروعيت موردنيازش دست يابد. قدرت هنگامي مشروعيت مي
 بستگي و ديالكتيكي جريـان  هم ةرابطو دانش نوعي با حق و حقانيت توأم كند. بين قدرت 

اش مشروعيت  كند به قوانين و نظم تاريخي آن قدرت با دانشي كه ايجاد مي ةدارد كه درنتيج
  ).21- 20: 1378بخشد (فيرحي  و ثبات مي

تـأثير ايـدئولوژي و    فـوق بـر ايـن مفروضـه اتكـا دارد كـه علـوم انسـاني تحـت          ةنكت
بيني  كه به توصيف، تبيين، و پيش رار دارد. علوم انساني ضمن اينگذاري خالقان آن ق ارزش
 هاي تجويزي ها و قضاوت ز ارزيابيفارغ ا ،پردازد هاي انساني و تحولات اجتماعي مي كنش

در  و چـه  ،شـد  قت قلمـداد مـي  يشناخت حقكه درخدمت  ،سنت ةچه در دور ،نيست. علم
ها و منافع عالمـان   گرفت، رها از ارزش انسان قرار يويكه درخدمت اهداف دن ،مدرن ةدور

عنـوان   بـه » طرفي و استقلال از ارزش بي« كه ،نبوده است. حتي در نگاه پوزيتيويستي به علم
گذارانه وجود  شود، نهايتاً نوعي داوري ارزش علم از غيرعلم تلقي مي ةيك ركن متمايزكنند

تواند در كنتـرل   اي دارد. در چنين وضعيتي، قدرت مي توصيه ةدارد كه براي مخاطبانش جنب
  گيري تجويزي علم نقش كليدي بازي كند. و هدايت جهت

سمت دموكراسـي، عـدالت سياسـي، و     بشري به ةعلوم انساني تاكنون در هدايت جامع
بهبود كيفيت زندگي نقش اساسـي بـازي كـرده اسـت. متفكـران علـوم انسـاني بـا توليـد          

يـابي بـه    هـا درميـان شـهروندان راه دسـت     دموكراتيك و آموزش و تـرويج آن  هاي انديشه
كنند. ترويج تفكـر انتقـادي، تـرويج پرهيـز از      راني خوب و دموكراتيك را تسهيل مي حكم

يشـيدن و  هاي جديـد بـراي اند   ارچوبههاي غيردموكراتيك، و معرفي چ روابط و وفاداري
دموكراسي در  ةها علوم انساني به توسع ريق آنجمله سازوكارهايي هستند كه از طزندگي از

شود از  تواند مروج اين پيام باشد كه مي كند. علوم انساني مي سطوح ملي و جهاني كمك مي
يابي به اشكال دموكراتيك  سود حداكثري براي دست يابي به جاي دست آموزش و پژوهش به

كه جوامع براي  براين، درحالي). بناNussbaum 2010شهروندي و زندگي اجتماعي بهره برد (
نقد قدرت نياز به علوم انساني دارند، گرايش علوم انساني بـه درآمدسـازي و نقدشـوندگي    

  تواند برعكس به پرستش قدرت و تقديس وضع موجود منتهي شود. سريع مي
 زي علوم انسـاني عمـدتاً از سـوي دو   سا سازي و تجاري در ايران، درخواست كاربردي

د قرار گرفته است. گروه اول دانشگاهيان و مـديران تكنـوكراتي هسـتند كـه     گروه موردتأكي
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وجـه كـاربردي و تكنولوژيـك علـوم     و بر  دانند مياساساً علم را درخدمت تحصيل ثروت 
هاي تحصيلي  تحصيل در رشته ةكه عمدتاً سابق ،جمله علوم انساني تأكيد دارند. اين طيفاز

نـد كـه   ا و برآن كنند ميتر با وجه اقتصادي ارزيابي  يشفني را دارند، جهان اطراف خود را ب
نحوي در تقسيم كار جاري و فراينـد توليـد و    هاي مختلف علوم بايستي به هريك از شاخه

ها، طيف ديگري هم وجود دارنـد   كالاها و خدمات مشاركت داشته باشند. دركنار آن ةعرض
كـه از افـراد و    ،أكيد دارند. اين طيـف سازي علوم انساني ت متفاوت بر كاربردي ةكه با انگيز

هاي نزديك به قدرت سياسي تشكيل شده است، عمدتاً از اين جهت نگران است كـه   گروه
علوم انساني موجب تهديد مشروعيت نظام سياسي شود. يـك   ةنشد آزادانه يا كنترل ةتوسع

گيـري انتقـادي و    كه براي ايـن طيـف اسـباب نگرانـي شـده، جهـت       ،ويژگي علوم انساني
تواند به معضلي جدي براي ثبـات   ساز موجود در آن است كه درصورت گسترش مي تحول

علـوم   ةتـري دربـار   راديكـال  اي از افراد متعلق به اين طيف ديدگاه سياسي تبديل شود. عده
نحـوي   در هـر موضـوعي كـه بـه    بايستي آموزش و پـژوهش   ،دارند كه براساس آن انساني

سازي علوم انساني بـه ايـن    موجب شبهه در مباني فكري نظام سياسي شود منع گردد. بومي
مبـاني فكـري نظـام سياسـي     ارچوب ه ـمعناست كه آمـوزش و پـژوهش ايـن علـوم در چ    

 نيازها و اهـداف نظـام سياسـي قـرار     كه علوم انساني درخدمت شود. درصورتي دهي سامان

نيسـت.   صورت، سزاوار توجه و توسعه رايندرغي ،كردخواهد اربردي پيدا گرفت، ارزش ك
جاكه اين  است. ازآن بيني پيش پژوهش علوم انساني قابلاثر محتوايي اين تفكر بر آموزش و 

جاكـه ميسـر    كند، مايل است تـاآن  تفكر علوم انساني را درخدمت قدرت سياسي قلمداد مي
  كار و باورهاي انتقادي پالايش كند.است محصولات علوم انساني را از اف

  

  گيري . نتيجه7
تلاش شد واقعيت رشد و گسترش باورهاي نئوليبرال در اقتصاد ايران و سپس  ،در اين مقاله

علوم انساني در اين كشور موردبررسي قرار گيـرد. اگرچـه اقتصـاد ايـران طـي      ر دتأثير آن 
شده به مفهوم كامل  اقتصاد نئوليبرال توان يك ساله را نمي هاي پس از پايان جنگ هشت دهه

هـاي   گذاران اقتصادي در اين دوره به سياسـت  توان تأكيد داشت كه سياست آن دانست، مي
و خواسته  ندكردپيدا گرايش ملموسي سازي  نئوليبرال ازجمله تعديل ساختاري و خصوصي

. اگرچـه اقتصـاد   يا ناخواسته اقتصاد ايران را ولو در شكل ناقص به اين مسير سـوق دادنـد  
ايران پس از پايان كار دولت سازندگي از فضاي نئوليبرالي فاصله گرفت، از آن زمان تاكنون 
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دهي به اوضاع يا نجات از آشفتگي اقتصادي به  گذاران كشور چندين بار براي سامان سياست
كمـك  ها به رشد اقتصادي كشور  اند. اجراي اين سياست هاي نئوليبرال گرايش يافته سياست

ايـران اثـر گذاشـته     ةراه بوده كه از زواياي مختلف بر جامع اما اين رشد با مسائلي هم ،كرد
گـر تشـديد نـابرابري در     مندي شكل گرفت كه نمايان اجتماعي قدرت  ةطبق، است. تدريجاً

  كشور بوده است. 
آمـوزش و پـژوهش    ةليسـم در حـوز  بخشي از آثار گـرايش اقتصـاد ايـران بـه نئوليبرا    

بررسي است كه در اين نوشته مشخصاً روي آموزش و پژوهش علـوم انسـاني تمركـز     قابل
 ،شدن آموزش شدن يا پولي يان در خصوصهاي نئوليبرالي در اير شده است. اجراي سياست

داشـته  نقش مهمـي  هاي اخير  طي دهه ،وپرورش و چه آموزش عالي آموزش ةچه در مرحل
الامكان به بخش  آموزش را حتي ةعي در حوزليت خدمات اجتمائواست. دولت كوشيده مس

وپرورش محسوس بوده  آموزش ةتر در حوز خصوصي واگذار كند. آسيب اين سياست بيش
كه علوم انساني اولويت نظام آموزشي كشـور نيسـت، گـرايش     ،است. با گسترش اين باور

تر شد. اين هاي فاقد فرصت شغلي مناسب محدود ويژه رشته آموزان به علوم انساني به دانش
كه منابع و امكانات آموزشي  ،له متعاقباً در سطح آموزش عالي هم پديدار شد. اين تفكرئمس

بگيرند، چالش بزرگي را دربرابر  ت توليد ثروت و فرصت اشتغال قراركشور بايستي درخدم
  رشد وجوه انتقادي علوم انساني قرار داد. 

 هـاي نئـوليبرالي قـرار    سياسـت  تـأثير  نحو ديگري تحـت  بخش پژوهش علوم انساني به

دولتـي   ةاند كـه بـه بودج ـ   گرفت. محققان علوم انساني معمولاً دربرابر اين انتقاد قرار داشته
اي براي كارهاي پژوهشي درآمدساز ندارند. دولـت ضـمن تشـويق     و انگيزه اند عادت كرده

سـازي   سـازي و تجـاري   هـاي مـؤثر درجهـت كـاربردي     وزارت علوم به اتخـاذ اسـتراتژي  
هـاي ديگـر هـم در     علوم انساني از ظرفيت سازمان ةويژه در حوز هاي آكادميك به پژوهش

ازجملـه در   ،هـاي كـلان خـويش    اين جهت بهره گرفت. وزارت علوم در تنظـيم سياسـت  
محققـان   ةمرتب يها و مؤسسات پژوهشي و شرايط ترفيع و ارتقا بندي دانشگاه موضوع رتبه
 هاي فاقـد  نحوي عمل كرده كه كارهاي پژوهشي درآمدساز تشويق و پژوهش به ،دانشگاهي

هـاي دولـت بـراي تشـويق      اند. مجموعـاً، سياسـت   ارزش بازاري با محدوديت مواجه شده
شـده كـه بـراي محققـان فعـال در      سمتي هـدايت   هاي درآمدساز به شگاهيان به پژوهشدان

هايي كه روي موضوعات بنيادي تمركز دارند، موجـب احسـاس    خصوصاً آن ،انساني  علوم
  تبعيض بوده است.
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گرايي و  هاي پژوهشي علوم انساني نوعي سطحي الذكر، در خروجي شرايط فوق ةدرنتيج
اش به نقد  تواند با توسعه كه مي ،ي وجود داشته است. علوم انسانيوابستگي به قدرت سياس

سازي و تربيـت   ، به آگاهندهاي بديل زندگي اجتماعي را معرفي ك ، راهزدپردابوضع موجود 
اي بهتر هدايت كند، مشابه بنگاهي عمـل   ، و نهايتاً جامعه را به آيندهردشهروندان همت گما

دهـد.   سته به سليقه و تقاضاي مشتريان خويش تغيير ميكند كه كيفيت محصولاتش را ب مي
سـت از  ا د و آن عبـارت نشـو  هاي نئوليبرال درآغاز معمولاً با يك انگيزه توجيه مي سياست

دنبـال دارد   اي از آثار و تبعات را به ليت دولت. اما درعمل زنجيرهئوها و بار مس كاهش هزينه
علوم انساني است.  ةشگاهيان فعال در حوزهاي آن تضعيف استقلال دان كه يكي از خروجي

موضوع گرايش قدرت سياسي به استفاده از دانش و دانشگاه براي مقاصد سياسي واقعيتـي  
رسد گرايش دولـت   مي نظر له ايران وجود داشته است. بهاست كه در ممالك مختلف ازجم

قدرت سياسي را تسهيل انساني به  اخير وابستگي علوم ةران طي سه دهبه نئوليبراليسم در اي
توانـد بـه رشـد و     سازي دانش مـي  سازي و تجاري كرده است. ترديدي نيست كه كاربردي

علوم  ةاما اين سياست در حوز ،ها كمك بسياري كند كشور و افزايش درآمد دانشگاه ةتوسع
 انساني به ظرافت و احتياط بسياري نياز دارد، چراكه اساساً كاركرد علوم انساني چنـدوجهي 

كـاري، و انحـراف    است. تأكيد حداكثري به درآمـدزايي موجـب افـت خلاقيـت، محافظـه     
  شود.  كاركردي در علوم انساني مي

  
  نوشت پي

اسـتخراج   يو مطالعات فرهنگ يدر پژوهشگاه علوم انسان يعلوم انسان ياعتلامقاله از طرح  اين .1
  شده است.
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